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دو روی سفر

شــاید آنها که دائم در ســفرند 
و  شــیرین ترین  ســفر  معتقدنــد  و 
ســازنده ترین تفریح ممکن اســت، 
این یادداشــت را بدبینانه بدانند. یا 
برعکس، آنهایی که باید براســاس 
شــغل و وظیفه یا برخلاف میلشان 
به سفرهای مداوم و طولانی بروند، 
ممکن اســت با نگارنده این سطور 
هم نظر باشــند و نیمه خالی لیوان 
بیشتر به چشمشــان بیاید. سفر دو 
روی متضــاد دارد؛ روی زیبا و روی 
زشت. بی شک خانواده های قربانیان 
سیل اخیر تهران که برخی شان هنوز 
چشم انتظار تماســی از مراکز امداد 
و نجات هســتند تا از گمشده شــان 
خبری بگیرند یا بازماندگان ســانحه 
هوایــی فرانســه کــه دو خبرنگار 
ورزشی کشورمان در آن جان باختند، 
با تعبیر من از «روی زشــت ســفر» 
این مثل  همدلــی می کنند. حتمــا 
معروف را شــنیده اید کــه می گوید 
«در ســفر بایــد شــناخت». آیا این 
خود گویای مــرارت و پرخطربودن 
ســفر نیســت؟ چه بســیار بندها و 
پیوندهــا که بــر اثر ســفرها از هم 
گسسته اند. چه آب ها که از جوی ها 
رفته و بازنگشــته اند. چه جوان ها، 
خردســال ها و عزیزانی که برایشان 
آرزوی ســفری خوش  و راهی شان 
کرده ایم و متأسفانه بازنگشته و داغ 
دیدار دوباره شــان بــر دلمان مانده 
است. داستان سفرهای بی بازگشت، 
است.  واقعی  داستان های  تلخ ترین 
بــرای مــا ایرانی ها شــنیدن اخبار 
تصادف های جــاده ای در تعطیلات 
نــوروز و تعطیــلات تابســتانی، به 
یک عادت تبدیل شــده اســت. خبر 
غرق شــدن در دریای خزر، ســقوط 
گاه و بی گاه هواپیماهای مســافری 
بین شــهری در قعر  اتوبوس های  و 
روی  امــا  نیــز همین طور.  دره هــا 
زشت ســفر، فقط مواجهه با مرگ 
و ازدســت دادن عزیزان نیست. این 
روزها اخبــار مهاجرت های اجباری 
و پناهنــدگان، بلندتــر از همیشــه 
به گوشــمان می رســد. در ۱۰ سال 
گذشــته، مهاجرت از ایــران نیز رو 
به فزونی گذارده اســت. گویی امید 
به دســتیابی بــه روزگاری خوش تر 
و زندگی ای آســوده تر، تــن زدن به 
خطرهــا و تن دادن بــه جدایی ها را 
آســان تر کرده است. در «مهاجرت» 
اگرچــه حس تنهاشــدن و دوری از 
فرد مهاجر - بــرای بازماندگان - و 
قرین شــدن با تنهایی و کنده شــدن 
از وطــن - بــرای خــود مهاجــر – 
و  گریزناپذیــر اســت، ولــی تلخی 
شــیرینی توأمانی که در این قســم 
جدایی هســت، راه را بــر قضاوت 
مطلــق می بندد و «مذمت» ســفر، 
می کند.  پیدا  کوته نظرانــه  جنبه ای 
ســفرکردن بــا همــه خاطره هــا و 
برجــا می گذارد،  خوشــی هایی که 
نوعی خطرکــردن و دل  به  دریا زدن 
است. فرد مســافر پیش از هر چیز 
به عــزم و اراده ای محکم نیاز دارد 
کــه او را برای کنده شــدن از مبدأ و 
رســیدن به مقصد، یــاری کند. باور 
به نســبیت و قدرت روبه روشدن با 
احتمال ها، ویژگی دیگر مســافر – و 
بازماندگان – باید باشــد. سفر کردن، 
گذاشــتن  دیگــر  راهــی  در  قــدم 
اســت. حتی بــا درنظرگرفتن همه 
ناشــناختگی  نمی توان  احتمال ها، 
محیــط، راه و آدم هــا و غیرقابــل 
نادیده  را  طبیعــت  پیش بینی بودن 
گرفــت. ازایــن رو بر این بــاورم که 
ســفرکردن به قدرت تصمیم گیری، 
دریادلی و حســابگری وابسته است 
و بدون داشــتن اینها، احتمال وقوع 
حوادث ناخوشــایند بیشتر می شود 
و نمی تــوان همه رویدادهــا را به 
طبیعــت و غیرمترقبه بودن حوادث 
نســبت داد. ازهمین روست که فرد 
مهاجــر با همــه دلتنگــی ای که با 
رفتنش برجا می گذارد، انسانی قابل 
ســتایش اســت و باید برای اراده و 
شــهامت  تصمیم گیری اش،  قدرت 
از  جداشــدن  در  خطرپذیــری اش 
موطــن آشــنا و قابــل پیش بینــی 
و  ناآشــنا  جهــان  بــه  ورودش  و 
غیرقابــل پیش بینــی و همچنیــن 
مســئولیت پذیری و فداکاری اش در 
حق خانــواده، به احترام ایســتاد و 
روی زیبای سفر را برایش آرزو کرد. 

پیرامون

یکصد سال حرف تکراری

دکتر جلالی، نماینده مردم شــاهرود و رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اسلامی، با نقد روش برنامه نویسی در ایران، گفت: 
«برنامه نویســی در ایران، انشاءنویســی اســت». وی که در نشست 
هم اندیشــی برای تدوین برنامه ششــم در بخــش میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری ســخن می گفت، با اشــاره بــه اینکه 
برنامه های نوشته شــده، بیشــتر کیفی و شــرح گونه و فاقد کمیت 
و آثــار و برون داد قابل ارزیابی اســت، گفت: «هر ســازمان، ســعی 
می کند چند پاراگراف در برنامه داشــته باشد، که بیشتر امور کیفی و 
غیرقابل ارزیابی اســت». او با اشاره به اینکه، بدون نتیجه و دستاورد 
خاصــی در پایان برنامه، در برنامه بعدی باز همان انشــاء های پنج 
سال قبل تکرار می شود، گفت: «الان یک بحث بین نمایندگان مطرح 
اســت که اصولا آیا نوشــتن برنامه لازم اســت یا خیر؟ ارزیابی پنج 
برنامه توســعه تاکنون، این اندیشــه را قوت بخشیده که چه نیازی 

هست ما برنامه بنویسیم؟».
جلالــی همچنین در نقــد عملکرد مجلــس و نمایندگان گفت: 
«بسیاری از صحبت ها و مباحثی که امروز از سوی برخی نمایندگان 
مطرح می شود، وقتی به متون و سوابق مراجعه می کنیم، می بینیم 
همان مطالب و بحث هایی اســت که در اولیــن دوره های مجلس 
مطــرح بوده و یک صد ســال اســت همان مســائل مرتــب تکرار 

می شود». 
رئیس مرکــز پژوهش های مجلس، با اشــاره بــه اینکه «امروز 
نگاه دولت، پوپولیســتی نیســت»، و «فضای آینده متفاوت خواهد 
بود»، بر ضرورت بهره گیــری از فرصت همدلی دولت و مجلس، و 
توجه به محورهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ظرفیت های کشــور، 
سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، فضای پساتحریم، 
و...، ضرورت بررســی قوانین موجود و رفــع قوانین بازدارنده، تأکید 
کرد. جلالی گفــت: «قوانین بر روی هم تلنبار شــده  اند، بیش از ۱۱ 
هزار عنوان قانون داریم که بسیاری شــان، بازنگری نشده  اند، تنقیح 

نشده  اند و...».
بیان چنیــن نکاتی از زبــان رئیس مرکــز پژوهش های مجلس 
شورای اســلامی، به عنوان یک نهاد استراتژیک در دستیابی مجلس 
به واقعیت ها و اطلاعات دقیق و...، پاســخ روشنی است به چرایی 

اوضاع اجتماعی و اقتصادی امروز کشور. 
امــروز جامعه نه تنهــا از مشــکلات اقتصادی، بیــکاری، تورم، 
درآمد ســرانه اندک، فقدان رفاه اجتماعــی، فقر عمومی، خط فقر، 
رابطه مداری، عدم احســاس مسئولیت، تلقی طعمه از فرصت های 
مسئولیتی و میز و کرسی ها، در رنج است؛ بلکه مهم تر از آن، شاهد 

آسیب دیدن سرمایه های اجتماعی است. 
بــا توجه به شــناخت از ملت ایران در ۳۶ ســال پس از انقلاب، 
همیــن مردمی که معمار کبیــر و فقید انقلاب، رضــوان االله تعالی 
علیه، آنان را از ملت صدر اسلام در زمان رسول االله(ص) برتر و بهتر 
می دانســت، یقین داریم که تحمل مشکلات در صورت اطمینان به 
مســئولان، برایشان دشوار نیســت و تجربه پس داده  اند و آزموده را 
آزمودن خطاست؛ اما، با افول سرمایه های اجتماعی، چه باید کرد؟

ســرمایه های اجتماعــی: قانونمنــدی و قانون مــداری، روابط 
اجتماعی، قول، اعتماد، اخلاق، وجدان، باور به صداقت و درستی و 
راستی، امانت داری، مناعت طبع، قناعت، مسئولیت پذیری، عشق به 
خدمت، هویت انسانی و ملی، احترام به دیگران، مسئولیت فردی و 
جمعی در پاسداری از آنچه شاخص و ویژگی بارز و شناسنامه ملت 
و قوم در بازشناســی از جوامع دیگر اســت، آنچه هــر ایرانی به آن 
افتخار می کند و نسل به نسل حافظ و هادی اجتماع بوده است، «من 
دروغ نمی گویم حتی به بهای مــرگ»، پندار نیک، گفتار نیک، کردار 
نیک، برادری، میهن دوستی و فخر ســربازی وطن و ایثار و فداکاری 
در حراســت از آن و هم وطنان و در فاز بالاتر هم نوعان، خردورزی و 
خردمندی، گفت وگو و منطق، ادب و کرامت و بزرگواری، ســلامت و 
راســتی با مردم، «من خیانت نمی کنم» و...، امروز تا حدودی آسیب 
دیده است.امروز، ندای ســعدی بزرگ: بنی آدم اعضای یک پیکرند؛ 
چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر ...؛ راستی کن که به منزل نرسد 
کج رفتــار و... توصیه هــای دین و انبیا و اولیا و.. اگــر هم افتخار هر 
ایرانی است که مثلا بر سردر سازمان ملل یا فلان مجمع جهانی و... 
نوشته شده است، اما در داخل جامعه امروز ما، لق لقه زبانی است! 
چه شد جامعه ایرانی که در بدو انقلاب، در دفاع مقدس هشت ساله 
و عرصه هــای گوناگون دیگر، حماســه های بی نظیری کــه دیگر گمان 
تکــرار آن در تاریخ نمی رود را آفریدند، به اینجا رســیدند؟اختلاس های 

میلیاردی که حتی خواندن کامل عدد و رقمشان دشوار است. 
می اندیشــم اگر مرحوم مستشــارالدوله تبریزی که آن گونه برای 
تفهیم ضــرورت قانون، جــان در راه ملت نهاد، امــروز زنده بود و 
می شــنید با وجود ۱۱ هزار قانون، وضعیت این اســت، چه تلقی ای 

از قانون می داشت؟
اکنــون با توجه بــه مجموعه گفتــار دراز بالا، بــه نکته اصلی 
بازمی گــردم. آیا به جز نمایندگان مردم، بــرای مراقبت و نظارت بر: 
اســتیفای حقوق عمومی، حســن اجرا و رعایت قانون، پاسداری از 
حق مردم، پیشگیری از انحراف دولت ها و... حفظ فرهنگ عمومی و 
فرهنگ سازی با وضع قوانین بهنگام و مترقی، پاسداشت ارزش های 
اجتماعی و ســرمایه های اجتماعی و... کســی صالح تر و مطمئن تر 
و معتمدتر هســت؟ برنامه های انشــایی و فاقد قابلیــت ارزیابی و 
بی برون داد مناســب، عمل نشــده، عمل نکردن به برنامــه، قوانین 
تلنبارشــده، ناکارآمد، قوانین اجرانشــده، بی قانونی ها، بی نظمی ها، 
نظارت هــا، جلوگیــری از اختلاس ها و ده ها مــورد دیگر که ذکر آن 
مثنوی هفتاد من می شود، کجا باید بررسی و کنترل و تأیید و تصویب 

و برخورد و پیشگیری شود؟
یکصدسال حرف تکراری، پس از پنج برنامه و بیش از ۲۵ سال تجربه، 
رسیدن به اینکه: آیا برنامه نویسی ضرورت دارد؟ اکنون صرفا به عنوان یک 
کارشــناس و یک شهروند از جمعیت ۷۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری ایران 

عزیز، پرسشم این است که کارکرد مجلس ها چه بوده است؟ 
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گزارش فردا

على شعبانىجواد ماه زاده

کشیش  «امبروز کارول»، مؤســس جنبش «کلیسا را سبز کن» است که در این باره 
توضیــح می دهد چرا کلیســاهای سیاه پوســتان از پیشــگامان جنبش عدالت 
زیســت محیطی هســتند. اقشــار کم درآمد و اجتماعاتِ رنگین پوست، در صف 
اول تغییرات آب وهوایی هســتند. آنها از همان ابتدا به طــور ناعادلانه ای همه  
بار وابســتگی جهانیان به انرژی ناپاک را به دوش می کشند: نزدیک به ۴۰ درصد 
مردمی که در همســایگی نیروگاه های زغال سنگی زندگی کرده و تنفس می کنند، 
رنگین پوست هســتند؛ طبیعتا نرخ بیماری آسم میان آفریقایی- آمریکایی ها ۳۵ 
درصد بیشتر از نژاد سفید است.مبارزه با تغییرات آب وهوایی و انقلاب انرژی ای 
که به دنبال خواهد داشت، برای بســیاری از اجتماعات، عدالت زیست محیطی 
را زیر ســؤال می برد. کشــیش «امبروز کارول» اعتقاد دارد این موضوع فرصتی 
باورنکردنی نیز اســت. «کارول» مؤسس جنبش «کلیسا را سبز کن» است؛ جنبشی 
که از قدرت و هدف کلیسای سیاه پوستان به عنوان رهبری اخلاقی و اجتماعی در 
موضوعات آب وهوایی بهره می برد. این مؤسســه پروژه ای از سازمان «سبز برای 
همه» است؛ ســازمانی که در جهت ترویج اقتصاد انرژی تجدیدپذیر توسط «ون 
جونز» تأســیس شده و سعی دارد با عضوگیری از مردم فقیر، آنها را بخشی از این 
تغییر کرده و به همین وسیله از وضعیت فقر خارج کند.چندی پیش، رهبران دینی 
آفریقایی- آمریکایی از سراسر آمریکا برای نشســتی سه روزه در شیکاگو گردهم 
آمدند. نشســت «کلیسا را ســبز کن» با این هدف برگزار شــده بود که کلیساهای 
آفریقایی- آمریکایی  درباره مسائل زیست محیطی فعال، صاحب قدرت و تعلیم 
داده شــوند تا بتوانند رهبری جوامع خود و در افقی طولانی تر، رهبری کشور را در 
زمینه  آنچه تغییرات زیســت محیطی نامیده می شود، در اجتماعات خود برعهده 
گیرند. در این دور هم جمع شدن همه  چیزهای مثبتی را که مردم مذهبی در اجتماع 
آفریقایی- آمریکایی در جهت گرایش به محیط زیســت انجام می دهند، قرار بود 
دسته بندی شــوند. در این بین، بحثی نیز بود که  تصویری بسیار متفاوت از آنچه 

امروز در نظر عده ای نشدنی دیده می شود، نمایش داده خواهد شد.

  وب سایت خبری «سالن» پیرامون اینکه چرا جنبش تغییرات آب وهوایی  �
به  کلیسای سیاه پوستان نیاز دارد و اینکه چگونه اجتماع سیاه پوستان این قدر 
برای تغییراتی که ســیاره  ما شــدیدا به آن احتیاج دارد از خود آمادگی نشان 

می دهد، از «امبروز» پرسیده چرا تمرکز بر کلیساها قرار داده  شده است؟
خب، من فکر می کنم این جنبش، جنبش اجتماعی در مقیاس بســیار بزرگ 
اســت. من معتقدم یک تغییر اساســی، نه فقط در ســطح ملی، بلکه در سطح 
جهانــی در گرایش به مبارزه با تغییــرات آب وهوایی در حال رخ دادن اســت و 
در ایالات متحــده، هیچ جنبش اجتماعی ای در عمل بدون کلیســای آفریقایی- 
آمریکایی موفق نبوده  است. این مسئله راجع به جنبش حقوق مدنی دهه  ۱۹۶۰ 
نیز صدق می کند و ما معتقدیم تا وقتی که کلیســا وارد نشــود، جنبش آن چیزی 
نخواهــد بود که باید باشــد.این تغییر به دلایل خاصی در حال رخ دادن اســت؛ 
یکی از دلایل صرفا امنیت افراد اســت. از طرفی همه  کتاب های مذهبی ما، همه 
نگران مراقبت از خلقت و مراقبت از زمین هستند و کلیسا نیز براساس آموزه های 

مذهبی، مسئولیتی اخلاقی داشته تا بخشی از این گفتمان باشد.
 این شــبیه چیزی است که ما در کلیسای کاتولیک نیز دیده ایم، برای نمونه  �

بخشنامه  پاپ در زمینه  آب وهوا. اما آن طور که من متوجه شدم، دلایلی وجود 
دارد که شــما فکر می کنید اجتماع سیاه پوســتان، به طور خاص، باید به این 

مسائل توجه کنند.
صدالبته. اجتماع آفریقایی- آمریکایی همیشه در ارتباط نزدیک با زمین بوده  
و همیشــه به عنوان مردمی مذهبی و بی ریا شناخته شده اند. پس جواب مثبت 
اســت، سخنان پاپ درباره  مســئولیت روحانی و اخلاقی ما در قبال این موضوع، 
ما را به کنش وامی دارد و به ما هشــدار می دهد اهمیت این موضوع فقط برای 
نجات فرد نبوده و اینجا نجات بشــریت موضوعیت دارد. اگر ما به زمین بی توجه 
باشــیم، نخواهیم توانست بشری باشیم که باید باشیم و این بسیار مهم است. ما، 

آفریقایی- آمریکایی ها، مردمی هســتیم که از بند برده داری رها شده ایم، مردمی 
هستیم که بیش از ۶۰ سال اخیر را روی زمین کار کرده  و با زمین در ارتباط بوده ایم. 
در محیط های شهری، ما از زمین جدا شده ایم. این مسئله مصرف غذایی ما را نیز 
تحت تأثیر قرار داده  اســت؛ چه چیزهایی که ما به خاطر اینکه مراکز شــهری ما 
اغلب مکان هایی هستند که سطح بالاتری از آلودگی در آنها دیده می شود، داخل 

بدن خود می ریزیم.
 براساس پیمایش های انجام شده در ایالات متحده، آفریقایی- آمریکایی ها  �

و رنگین پوستان بیشتر از دیگر آمریکایی ها اعتقاد دارند تغییرات آب وهوایی در 
حال وقوع است. این اعداد نیز حرف شما را تأیید می کنند؟

من این طور فکر می کنم. من در کلیســا در جلســاتی با ۲۰۰ نفر بوده  و همین 
ســؤال را مطرح کرده ایم: آیا مــا فکر می کنیم آب وهوا در حال تغییر اســت؟ و 
سپس علت را جویا شدیم و صدالبته جواب مثبت است. وقتی زندگی در اوکلند 
را می بینیم، در میانه  یک خشک سالی پنج ساله هستیم؛ ما می دانیم همه چیز در 
حال تغییرکردن اســت. اما خانم مسنّی گفت: «اوه، من می دانم آب وهوا در حال 
تغییر است، چون گوجه فرنگی های باغچه ام کوچک تر شده اند». حرف او برای من 
جالب بود و این ایده را به ذهنم آورد حتی در فضاهای شــهری، افرادی از دسته  
مهاجران آفریقایی- آمریکایی در دهه های ۴۰ و ۵۰ وجود دارند که هنوز مثل زمان 
پیش از ترک کردن آلاباما، می سی ســی پی و لوئیزیانا، ارتباط تنگاتنگ خود با زمین 
را حفظ کرده اند. این بخشی از فرهنگ توجه به نظم طبیعی است و خیلی از ما 

چنین پیش زمینه ای داریم.  
آیا چالش هایی در جذب کردن افراد به تغییرات آب وهوایی به عنوان  �

یک موضوع عدالت اجتماعی وجود دارد؟ 
خب، می دانیــد، برخی از مردم اینهــا را چالش می خواننــد؛ اما من واقعا 
معتقدم اینها فرصت هســتند و نه چالش. خیلــی از گفتمان هایی مانند «جان 
ســیاهان ارزش دارد» و مســائل عدالــت اجتماعــی نیز با صــدای ما مطرح 
خواهند شــد. من معتقدم نقش داشــتن در این تغییر اساسی در حوزه  انرژی و 
محیط زیســت، فرصتی را برای تغییرات اقتصادی مهیا خواهد کرد. ما در زمانی 
زندگــی می کنیم که چگونگی مصرف انرژی شــدیدا در حال تغییر اســت. این 
زمان شــبیه زمان انقلاب صنعتی است. وقتی به کشور نگاه می کنیم، می بینیم 
نه فقط آفریقایی- آمریکایی ها، بلکه رنگین پوســتان سراســر کشور این فرصت 
را دارنــد که جهانی فکر کنند و بخشــی از نوآوری ای باشــند که اتفاق خواهد 
افتــاد و مردم ما را قدرتمند خواهد کرد.بخشــی از این گفتمان این اســت که 
چگونه مردم را از جایگاه فعلی شــان به سوی شغل های با درآمد خوب سوق 
دهیم؟ چطور می شــود مردم را از فقر خارج کنیم؟ این شعار «سبز برای همه» 

است. ما معتقدیم وقتی صحبت از استفاده از انرژی ناپاک می شود، برای مدتی 
طولانی، رنگین پوســتان نسبت به دیگران در بدترین شــرایط قرار داشته اند. ما 
در مکان های آلــوده بوده ایم؛ در مکان هایی که کامیون ها رفت وآمد می کردند. 
خانواده  من اهل لوئیزیانا هســتند و حتی امروز و با وجود روش شکستگی های 
هیدرولیکی، هنوز آلودگی های بســیاری حتی در مناطق روســتایی وجود دارد. 
آرزو و اعتقاد من این است با اقتصاد انرژی جدید، ما این شرایط بد را ترک کرده 
و بخشــی از فرایند رشــد خواهیم بود.من اغلب گفته ام آفریقایی- آمریکایی ها 
صاحب ســاختمان های زیادی در مناطق پایین شهر نیستند، اما ساختمان های 
کلیســای زیادی دارند. ما صاحب ســاختمان های مذهبی هســتیم و همه  این 
ساختمان ها باید کارویژه  جدیدی داشــته باشند. ما معتقدیم می توانیم بخشی 
از فرایند آموزش به نیروی کار باشــیم و بــا ارائه  ایده های نو، در این جامعه  که 

برمبنای انرژی جدید شکل گرفته به ایفای نقش بپردازیم.
 در ســتونی در «هافینگتون پســت»، شما اخیرا به مســئله  رأی نیز اشاره  �

کرده اید.آیا خط مشــی خاصی را ترویج می کنید یا سیاســت خاصی از طرف 
مسئولان محلی یا کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد که شما 

به آن توجه داشته باشید؟
قطعــا ما تمام قد از برنامه  انرژی پــاک رئیس جمهور اوباما حمایت می کنیم 
و می خواهیم این را به گوش همگان برســانیم که این کار درســتی بوده و برای 
اجتماع ما مفید اســت و به ما این فرصت را می دهد که بخشــی از چرخه  رشد 
باشیم. ما از این برنامه ها حمایت می کنیم. البته نظرات کاندیداهایی را که صحبت 
از نفت، اقتصاد انرژی قدیمی و جلوگیری از رشــد می کنند نیز از نظر می گذرانیم 
و من معتقد هستم این نظرات بســیار غیراقتصادی هستند. من معتقدم امروز و 
در آینده تقاضای زیادی برای انرژی پاک خواهد بود و فکر می کنم ما حداقل باید 
بازار مربوط به آن را تعقیب کرده و به مردم اجازه دهیم تا آن را داشــته  باشند و 
به دیگر اجتماعات نیز اجازه دهیم تا در فرایند این رشد، نقش هایی نو و نوآورانه 
ایفا کنند.«سبز برای همه» به عنوان مؤسسه ای قدرتمند تأسیس شد تا مردم را از 
فقر برهاند. همه چیز در حال تغییر است و این تغییرات به طوری منفی بر ما تأثیر 
می گذارند. تغییری ضروری وجود دارد و ما شــاهد چنین چیزی در سراسر جهان 
هستیم: دولت ها در آسیا و جاهای دیگر می گویند مجبوریم با انرژی پاک کار کنیم. 
هیچ گزینه  دیگری نداریم و من فکر می کنم شاید ما در آمریکا هنوز به اندازه دیگر 
نقاط جهان به این مســئله توجه نکرده ایــم، اما توجه به این موضوع یک «بایدِ» 
آشکار است. بنابراین به دلیل این تغییرات، ملت و مردم ما باید برای قرارگرفتن در 

شرایطی بهتر در این اقتصاد جدید، وارد این گفتمان شوند.
* کارشناس ارشد مطالعات آمریکای شمالی

این روزهــا بحث مهاجرت به یکی از مســائل مبتلا به 
اروپا و آسیا تبدیل  شده است. زمانی که بیش از ۷۰۰ نفر از 
علاقه مندان مهاجرت کشته می شوند،. افرادی که به طور 
غیرقانونی ســوار بر قایق ها شده اند و از بسیاری مشکلات 
می گریزند تا اندکی آسایش را در اروپا به دست بیاورند، این 

بحث تبدیل به مشکل روز می شود. 
 مهاجرت از مهم ترین رویدادهایی است که بر میزان و 
تراکم و ساختار سنی، جنسیتی، نژادی و ... تأثیر می گذارد. 
این رویــداد هم دو جامعه مبدأ و مقصد و هم ســاکنان 
آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. تأثیرات بســیار مهم و گاه 
درازمدتی نیز روی خود اشخاصی که دست به مهاجرت 
می زنند برجا می گذارد. در مورد اثرات مهاجرت زیاد گفته 
و نوشــته شده است که بیشــتر آنها در راستای تغییراتی 
است که در بالا ذکر شد. در اینجا می خواهم به جنبه های 
نامرئی یا کمترقابل مشــاهده مهاجــرت و به قول مرتون، 
کارکردهای پنهان آن اشــاره کنم. در ابتدا مهاجرت را به 
دوگونه فیزیکی و غیرفیزیکی تقسیم می کنم و ویژگی ها و 

آسیب های هریک را برمی شمارم. 
مهاجرت فیزیکی به جابه جایی فیزیکی یا جســمانی 
طولانی مدت، اگــر نگوییم دائمی یک فــرد از یک مکان 
جغرافیایی به مکانی دیگر که در همان شــهر یا روستا یا 
ناحیه نباشد، گفته می شود و به دوگونه داخلی (در همان 
کشــور) و خارجی (به کشــوری دیگر) صورت می پذیرد. 
پس اسباب کشــی از یک منطقه شهر به منطقه دیگر در 
اینجا منظور ما نیســت. یک نوع گونه شناسی از مهاجرت 

فیزیکی را می توان این گونه بیان کرد: 
 ۱- مهاجرت به دلایل اجباری آشکار، مانند قاچاق انسان، 

آدم ربایی و جرم های مرتبط با آنها
 ۲- مهاجرت برنامه ریزی شده

 ۳- مهاجــرت بــه امیــد حصــول شــرایط مطلوب و 
برنامه ریزی نشــده، کــه در مقیــاس بین المللــی اغلب 

غیرقانونی است. 
بدیهی اســت که به جز گونه اول، مهاجرت از مکانی 
نامطلوب تــر به مکانی مطلوب تر اتفــاق می افتد اگرچه 
گاه شرایط در گونه سوم برای فرد بدتر می شود اما در هر 
صورت مکان مقصد از منظر فرد و افراد زیادی مطلوب تر 

از مکان مبدأ تصور شده است. 
در مورد مهاجرت اجباری، مهم ترین مســئله ســلب 

آزادی انسانی و حق انتخاب فرد و بربادرفتن استعدادها و 
توانایی های بالقوه اوست. اینکه با قربانی به دید یک انسان 
آزاد نگریســته نشده و رفتار نمی شود به این معناست که 
به جای توانمندکردن و باورکردن توانایی هایش عملا او را 
پیش از مردن به قتل می رســانیم. اثرات مخرب این نوع 
مهاجرت مانند هر آســیب دیگری نه تنها روی قربانی که 
روی مجرمــان نیز هســت. زنان و کودکان و انســان های 
محروم از لحاظ اقتصادی و کســانی که در ســایه حس 
امنیت و وجود آن زندگی نمی کنند، از قربانیان اصلی این 
نوع مهاجرت هســتند. راهکار آن به طورکلی در برقراری 
امنیت جغرافیایی و صلح، آمــوزش و رفع محرومیت و 
آگاه کردن افراد و مقابله با نفوذ و گسترش مافیای قاچاق 
و گروه های تروریســتی بین المللی اســت. فرار مغزها در 
گروه دوم قرار می گیرد. انسان های برخوردارِ اقتصادی نیز 
دیگر گروه مهم مهاجر در دســته دوم را شکل می دهند. 
مغزها در جست وجوی شــرایط بهتر کاری و پژوهشی و 
مالی و شغلی و شناخته شدن و تأیید علمی-اجتماعی و 
احتــرام آکادمیک یا فرصت تنفس در فضایی آزادتر برای 
بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات سیاســی-اجتماعی دست 
بــه مهاجرت می زننــد. گروهی از انســان های برخوردارِ 
اقتصادی دســت به مهاجــرت نمی زنند. بــه جای آن، 
دســت به ســفرهای گاه به گاه می زنند تا هم وقت و پول 
خود را چه به صورت نمایشــی و چه غیرنمایشی مصرف 
کرده (رجوع کنید به نظریه مصرف نمایشی وبلن) و هم 
اعتبار اجتماعی خود را بالا ببرند. از آنجایی که وضعیت 
مالی آنها خوب است اگر آنها را جزء مغزها ندانیم دلیلی 
برای مهاجرت ندارنــد. آنها هم اکنون از مزایای بودن در 

سرزمین خویش بهره می برند. 
امــا برخــورداران اقتصــادی ای کــه ممکن اســت 
دلبســتگی های عاطفی کمتری داشــته باشند یا از نوعی 
یکنواختی زندگی در کشــور مبدأ خســته شده و به دنبال 
آزادی هایی از نوع دیگر باشند، دست به مهاجرت می زنند. 
اینان ممکن است دســت به مهاجرت داخلی و رفتن به 
شــهری خوش آب وهواتر نیز بزننــد. راهکار کلی کاهش 

این نوع مهاجرت فراهم آوردن شــرایط رفاه مادی در کنار 
شرایط رفاه ذهنی (شــادی، آرامش و...) است. علاوه بر 
آن، گسترش آزادی های مدنی مشروع و حقوق شهروندی 
و محیط زیستی دلپذیر بسیار مهم است. البته کاهش این 
نوع مهاجرت برای جلوگیری از خروج ارز و ســرمایه های 
مادی و فکری باید راهکار کشور مبدأ باشد. کشور مقصد 
نه تنها این سرمایه ها را جذب می کند، بلکه می تواند نرخ 
رشــد جمعیت منفی یا صفر خــود را از این طریق بهبود 
ببخشــد. این نوع مهاجرت برای خود مغزها و متمولان 
واجــد مزایایی اســت و همچنیــن می توانــد جمعیت 
کشورهایی را که دچار انفجار جمعیتی هستند تعدیل کند. 
روی دیگر این قضیه این است که در نگاه اصیل اجتماعی، 
مغزها و منتقدان، به بهبود عملکرد نظام کمک می کنند 
(دیــدگاه پارادایم انتقــادی) و نبود آنهــا به حفظ وضع 
موجود یاری می رساند، بنابراین حاکمیت هایی که دغدغه 
انتشار ایدئولوژی و حفظ الگوی خود را دارند در واقعیت 
دست کم تا حدی مدافع این گونه مهاجرت هستند؛ یعنی 
خــود حکومت ها می خواهند دانشــی را نشــر دهند که 

قدرت را تأیید کند و برعکس (نگاه میشل فوکو). 
مهاجرت نوع ســوم نیز گرچه به ظاهر حالت اجباری 
ندارد، اما می تواند به دلیل ناامنی، جنگ، محرومیت های 
عمیــق یا داشــتن نوعی ذهنیت حاکــی از برتری محیط 
مقصد نسبت به مبدأ صورت گیرد. راهکارهای گفته شده 
در بــالا برای این نوع مهاجــرت نیز صدق می کند. برخی 

از مسائلی که با مهاجرت پدید می آید به این قرار است: 
به طورکلی عدم تناســب های زیادی به وجود خواهد 
آمد. گروه یک، مسائل مادی هستند مانند شغل و مسکن و 
امنیت مالی. گروه دوم شامل مسائلی مانند دلبستگی های 
عاطفــی، درد غربت، عدم حمایت دوســتان و خانواده و 
تغییر در شبکه های اجتماعی دردسترس و مسائل مربوط 
به مرگ خود فرد مهاجر در غربت و یا عضوی از خانواده 
او در وطن. گروه ســوم به مسائل فرهنگی بازمی گردد از 
جمله شــوک فرهنگی، تطبیق مسائل و مناسک دینی در 
جامعه مقصد، اتخاذ ســبک زندگی جدیــد، در معرض 

فشار های اجتماعی وارده از سوی جامعه جدید و ساکن 
آن بودن و حل شــدن در نوعی جدید از فعالیت ها و قاب 
ذهنــی و هویتی که ممکن اســت منجر به افســردگی و 
خودباختگی یا حالت برعکس شود. این مسائل در مورد 
مهاجرت های داخلی نیز وجود دارند اما شدت آنها بسیار 

کمتر است. 
برخی از جنبه های پنهان و یا ابرازنشــده مهاجرت از 
منظر خود مهاجران (نگاه وبری) و نه نگاه کارشناســانه، 
بدیــن معنا کــه در جســت وجوی عوامل زیر دســت به 
مهاجرت می زنند، چه به آن برســند و چه نرسند، به این 

قرار است: 
۱. آزادی های فردی و جنسیتی

۲. علاقــه به انجــام دادن کارهای ممنــوع و غیرقانونی 
در کشــور مبدأ و قانونی در کشــور مقصد (چه به لحاظ 

فرهنگی و چه شرعی) 
۳. حس عــدم اعتماد و اتحاد با دیگر هم وطنان و در پی 
آن نداشــتن آرامش. خود را متعلق ندانستن به جماعت 

افراد پیرامون. 
۴. خودبرتربینی فرد نسبت به هم وطنان. 

۵. نارضایتی نســبت بــه  دولت و نخواســتن این امر که 
فرزندانشان تحت آموزش آن دولت تربیت و جامعه پذیر 

شوند. 
۶. آرزوی به دنیاآوردن فرزند در کشــور مقصد و ســاختن 
آینــده ای خــوب و متفــاوت از وضعیت خویــش برای 

فرزندشان زیرا محیط مبدأ را مطلوب نمی دانند. 
۷. از لحاظ ذهنی مقصد را بهشت موعود دانستن. 

ســالم تر،  روابــط  بهتــر،  محیط زیســت  و  امنیــت   .۸
ناشــناس بودن و در معرض انتقاد قرارنگرفتن، حفظ دین 

در جامعه مقصد. 
۹. نبــودن شــغل و جایــگاه اجتماعی برای بســیاری از 

رشته های علوم انسانی و بعضا فنی- مهندسی. 
۱۰. مواجهــه با فســاد و رشــوه خواری و دلالــی و عدم 
شایسته ســالاری و نبود نظــام دموکراتیک دانشــگاهی، 

تجاری، شغلی و سیاسی. 
۱۱. بالابردن ســرمایه نمادین (از دیدگاه بوردیو) به معنای 
کسب احترام، پرستیژ بیشتر و اعتبار چه در کشور مقصد و 

چه در کشور مبدأ به عنوان فرد مهاجرت کرده. 
۱۲. رهایی از قیدوبند سنن دست وپاگیر و ریشه دار در مبدأ. 

جنبش های اجتماعی بزرگ در خدمت محیط زیست جهان هستند
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